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  ۳۶۵خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

مقصد سوم که در تدليس است  ١.در احکام نکاح سه مقصد هست که مقصد اول و دوم را مرحوم محقق گذراندند

اش هم مانده که  صورت مسئله اُولي تا حدودي روشن شد؛ البته تتمه ٢.آن هم مثل مقصد دوم هشت مسئله دارد

بعضي از مبادي اين مسئله که بايد طرح بشود عبارت از اين است که فرق بين . رت مسئله اول مشخص بشودصو

عيب و تدليس چيست؟ که عيب را در مقصد دوم و تدليس را در مقصد سوم ذکر کردند، اين يک؛ فرق بين خيار 

قد مطرح کردند و اين زن فاقد تدليس و خيار شرط يا شرط خيار چيست؟ چون اگر شرط يک کمالي را در متن ع

آن کمال بود يا مرد فاقد آن کمال بود، اينجا خيار تدليس هست؛ سوم اينکه فرق بين تدليس و غبن چيست؟ کسي 

  که مغبون شد، آيا خيار تدليس دارد يا خيار تدليس چيز ديگر است؟

است ـ وقتي خوب » فقه«سلطان  ـ که واقعاً جواهرببينيد مرحوم صاحب . اين مبادي خيلي بين و شفاف نيست

 کند و فرمايش مرحوم محقق ثاني صاحب کلمات أقدمين را اول، قدما را بعد، معاصرين را در بخش سوم بررسي مي

فرمايد اين کلماتش مشوش است، اين اصل مسئله  کند، مي علامه را که بررسي مي قواعددر شرح  جامع المقاصد

   ٣.روشن نشد مثل اينکه براي اين بزرگوار درست

                                                
  .۲۶۵ـ  ۲۶۲، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
  .۲۶۷ـ  ۲۶۵، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ٢
  .۳۶۵و  ۳۶۴، ص۳۰ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج .٣
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مرحوم علامه را دو نفر شرح کردند، اگر کسي واقع بخواهد به شرح کامل  قواعد! محقق ثاني هم فحلي است

 قواعدهاي عبادي  فخر المحققين پسر مرحوم علامه آن بخش. علامه پي ببرد، چاره جز جمع بين شرحين نيست قواعد

گونه مسائل و ديگر فرصتي که تحقيقي حج، عمره و اينرا به خوبي شرح کرد؛ يعني طهارت صلات، زکات، صوم، 

را به  قواعدمحقق ثاني بخش دوم . کند درباره معاملات، مثل بيع و همچنين نکاح و ارث و مانند آن را پيدا نکرد

کند نه  را ذکر مي جامع المقاصدحرف  مکاسبهاي  بينيد مرحوم شيخ در بسياري از بحث اينکه مي. خوبي شرح کرد

در  جامع المقاصدهاي مبسوط دارد و محقق ثاني صاحب  المحققين را، براي اينکه فخر المحققين در عبادات حرففخر 

دانست که در  معاملات؛ نه آن بزرگوار رسيد که در بحث معاملات بحث مبسوطي داشته باشد، نه محقق ثاني لازم مي

محقق ثاني اين دو مجموعه را  جامع المقاصدققين، فخر المح ايضاح القواعداگر کسي . باب عبادات بحث مفصل بکند

  .علامه است قواعدداشته باشد، جمعاً شرح کامل 

علامه است مشوش است،  قواعدفرمايد که حرف محقق ثاني در بخش نکاح که شرح  مي جواهرمرحوم صاحب  

» اذا اجتمعا«ن يک بحث؛ ؟ نسبت عيب و تدليس چيست؟ اي»التدليس ما هو«؟ »العيب ما هو«براي اينکه حقيقت 

بينيد  آيد تا تحقيق فقهي داشته باشند، اين دو؛ لذا مي ها نمي دوتا خيار است يا يک خيار؟ تصورش در ذهن خيلي

الآن شما ببينيد مرحوم محقق صاحب . کنند خود ايشان تحقيق مي. گويد کلام محقق ثاني مشوش است صريحاً مي

ند، تدليس را در مقصد سوم ذکر کردند فرق جوهري تدليس با غبن معلوم عيب را در مقصد دوم ذکر کرد شرايع

گاه آن فرق دقيق بين تدليس و  بشود که اصلاً ـ هيچ يعني هيچ به نحو سالبه کليه ـ هيچ ارتباطي با غبن ندارد، آن

  حکم چيست؟» اذا اجتمعا«عيب روشن بشود تا معلوم بشود که 
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گويد اين عين همين است؛ اين فرش را با همه  درباره عين ندارد ميدر جريان غبن هيچ ادعايي فروشنده 

گويد اين فرش همين است، کتمان  کند يک وصفي را در اين فرش که اين وصف نباشد، مي ادعا نمي! اوصافش ببين

فرش گويد فرش همين است، من درباره فرش هيچ حرفي ندارم؛ منتها اين  کند عيبي را که در اين فرش است، مي نمي

غبن تجاوز و تعدي در مسئله . شود غبن اش ده دينار است، اين مي پانزده دينار است، در حالي که قيمت سوقيه

گويد اين عين همين است؛ منتها اين را من پانزده دينار  قيمت است نه درباره عين، هيچ کاري به عين ندارد مي

هايش درباره عين  شود غبن؛ تدليس تمام حرف مي اش ده دينار است، اين فروشم، در حالي که قيمت سوقيه مي

اي است، اين فرش مثلاً پشمش از آن است، اين فرش نخش از آن است،  گويد اين فرش مثلاً پانصد شانه است؛ مي

کند که  شود نيست، کاري به قيمت ندارد قيمتش هم قيمت متعادلي است، کمالي را درباره عين ادعا مي بعد معلوم مي

است، اينها هيچ ارتباطي با هم » بين التدليس و الغبن بين الأرض و السماء«ببينيد مي. قد آن کمال استآن عين فا

  .ندارند

  کند؟چه فرقي با توصيف مي: پرسش

گويد خلاف  گويد واقع باشد که صدق و عدل است و اگر آنچه که مي بله، توصيف اگر چنانچه آنچه مي: پاسخ

اگر وصف بکند به کمالي که اين عين فاقد آن کمال است، . وصيف، تدليس نيستشود تدليس؛ صرف ت باشد، مي

  .شود صدق و عدل شود تدليس و اگر وصف بکند به کمالي که واجد آن است، مي مي

کند، منتها اين فرق به نحو  کند، مرز تدليس با عيب هم کاملاً فرق مي بنابراين مرز تدليس با غبن کاملاً فرق مي

. در عالم مفهوم» بينهما بون بعيد«گردد، وگرنه  به مصداق بر مي» من وجه«اين عموم . مطرح است» عام من وجه«

اند دون  اند دون عدل، بعضي اهل عدل که بعضي اهل علم» عموم و خصوص من وجه«اگر گفتند بين علم و عدل 
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خورند، در فضاي مفهوم از هم  مي اند، نه معنايش اين است که در فضاي مفهوم اينها گره علم و بعضي عادل عالم

اند از  ها فقط مصداق عالم بعضي: اند از نظر مصداق سه قسم» أين العدل من العلم، أين العلم من العدل«اند  بيگانه

در . هستند» بين العنوانين«ها جامع  اند از علم خبري نيست و بعضي ها مصداق عادلعدل خبري نيست، بعضي

  .ها هر کدام غير از هم هستند وردها براي مصداق است نه براي مفهوم، مفهومتمام برخ» عموم من وجه«

اند؛ يعني در بعضي از جاها عيب است و تدليس نيست، در بعضي از جاها  »عام من وجه«تدليس و عيب، اينها 

تدليس هست و عيب نيست، در بعضي از جاها هم تدليس هست هم عيب؛ اما نه يک شيء هم تدليس است هم 

  . يب، به لحاظ يک قسمت عيب است و به لحاظ قسمت ديگر تدليسع

خواهد، اما فرق بين تدليس و عيب که يک مقداري  است توضيح نمي» بين الرشد«پس فرق بين تدليس و غبن 

خفا دارد بايد بيان شود تا روشن بشود که چرا مقصد ثاني را به عيب اختصاص دادند و مقصد ثالث را به تدليس، 

آن است که عيب آن است که از خلقت اصلي، شيء ناقص باشد؛ برص داشته باشد، جنون داشته باشد، جذام براي 

تدليس به . داشته باشد؛ اگر زن است رتقاء يا عفلاء باشد، اگر مرد است مجبوب يا خصي باشد، اينها عيب است

خبر است، وليّ زن هم از  ن خود بيگردد؛ مثلاً اگر کسي عالم نباشد، خود اين زن از درو فعل آن شخص بر مي

عقد  با اين حال است ءداند او رتقا مي داند عفلاء است و نه وليّ او خبر است، نه زن مي درون دستگاه رحم او بي

. »مع التدليس«که عيب باشد و اينها بدانند و کتمان بکنند، عيب است آنجا . »بلا تدليس«اين عيب است  ،کردند

ا نداشته باشد و اين زن را متصف بکنند به آن کمال؛ مثلاً بگويند تحصيلات عاليه دارد يا مثلاً آنجا که وصف کمال ر

؛ اگر کسي تحصيلات عاليه نداشته باشد عيب »بلا عيب«اين زن آزاد است کنيز نيست يا فلان، اين تدليس است 
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ا ادعاي اين کمال را کردند که او نيست که در ساختار خلقت او يک نقصي باشد، او يک کمالي را ندارد، ولي آ

  .تحصيل کرده فلان جا است از فلان جا مدرک دارد، اين تدليس است عيب نيست

آنجا . و گاهي عيب و تدليس با هم هستند» بلا تدليس«، گاهي عيب است »بلا عيب«پس گاهي تدليس است 

هناک عيب و «کند،  نه عمداً کتمان ميکه عيب هست نقص در خلقت هست و اين زن يا وليّ او عالم است و عالما

آنجا که تحصيل . »عيب بلا تدليس«آنجا که عيبي در درون باشد، نه زن باخبر است نه وليّ او باخبر است، . »تدليس

عاليه ندارد يا از فلان مرکز علمي مدرک ندارد يک مدرک جعلي درست کردند او را متصف کردند به اينکه تحصيل 

شوند،  و اگر چنانچه تدليس بود و عيب بود مصداقاً کنار هم جمع مي» تدليس بلا عيب«ين کرده فلان جاست، ا

  .وگرنه هيچ ارتباطي در فضاي مفهوم بين تدليس و عيب نيست

دانست که اين چه  مسئله بعدي آن است که اگر چنانچه تدليس و عيب با هم جمع شدند؛ يعني هم وليّ زن مي

دانست و اين عيب را کتمان کردند، اينجا هم عيب  ست يا عفلاست، هم خود زن ميعيبي در درون اوست اين رتقا

طور نيست؛ تا خيار بياورد، اينتا حق فسخ بياورد دواست هم تدليس، منتها وقتي عيب و تدليس با هم جمع شد دو

بما «عيب  اگر چنانچه. گيري است که براي تدليس است يک حق فسخ است که براي عيب است، يک حق غرامت

ولي در . باشد سخن از غرامت نيست، مگر اينکه آميزش شده باشد و مشکل ديگر راه داشته باشد» أنه عيب

گيري به استناد تدليس  صورتي که عيب و تدليس با هم جمع بشوند، حق فسخ به استناد عيب است، حق غرامت

  .اين هم يک مطلب. است

  : ...پرسش
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تا خيار نيست، غرامت به وسيله تدليس است و خيار به وسيله عيب؛ اگر دو» اذا اجتمعا افترقا«خير : پاسخ

  . شد تدليس به تنهايي بود، بله خيار ثابت مي

در تدليس مستحضريد که کاري به ساختار خلقت اوليه ندارد، يک وصف زائدي را شرط کردند بعد مفقود شد، 

گونه از خيارها را بر  گردد؛ در حالي که نکاح اين بر ميگردد، به خيار تخلف وصف  اين به خيار تخلف شرط بر مي

گردد،  همين بزرگوارها تصريح کردند به اينکه تدليس به خيار شرط؛ يعني تخلف شرط، تخلف وصف بر نمي. دارد نمي

خياري که خود شارع مقدس در محدوده نکاح تنظيم کرده . گونه از خيارات جعلي است زيرا نکاح مصون از اين

يا وصفي را شرط » شرط الخيار«شود خود شخص بخواهد خياري را شرط کند مي. همان خيارها راه دارداست، 

کند که در صورت فقدان آن بشود خيار تخلف شرط، اين نيست؛ آنچه را که خود شارع مقدس جعل کرده است 

هم گذشت ـ لزوم نکاح  سرش آن است که ـ قبلاً. يکي عيب است و ديگري تدليس، در آن محدوده خيارآور است

است و چون » حق الناس«لزوم حکمي است و نه لزوم حقي؛ بيع و اجاره و مانند آن لزومش حقي است يعني 

زنند؛  طرفين با توافق در اقاله با هم عقد را به هم مي» وقع صحيحاً لازماً«است لذا اين عقدي که » حق الناس«

بعد از فروش «نويسند  الآن اينها که مي. حکمي، طرفين حق دارندشود لزومش لزوم حقي است نه لزوم  معلوم مي

بعد از «: اش بنويسد اگر کسي در کنار مغازه. يک حکم شرعي است، چون بيع، بيع لازم است» شود پس گرفته نمي

انصافي نکرده است، چون اين عقد، عقد لازم است و کسي  حق شرعي است و او بي» شود فروش پس گرفته نمي

کنند عقد را به  کند؛ ولي اگر کسي آورد پس بدهد او هم راضي شد، طرفين اقاله مي يايد پس بدهد او قبول نمياگر ب

طور نيست که شود لزوم عقد بيع يک لزوم حقي است نه لزوم حکمي؛ اما نکاح اين پس معلوم مي. زنند هم مي

چنين ي است و نه لزوم حقي و چون اينطرفين هر وقت خواستند نکاح را به هم بزنند، اين لزومش لزوم حکم
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. توانند در محدوده اين عقد، خيار جعل کنند، يک؛ وصفي شرط کنند که خيار تخلف شرط داشته باشد، دو است نمي

فروشيم تا يکماه من خيار دارم يا با هم خيار داريم اين  مثل اين است که بگويند ما اين را مي» شرط الخيار«

گويند بايد اين وصف را  خيار تخلف شرط اين است که بايع يا مشتري زوج يا زوجه مي ،»شرط الخيار«شود  مي

در لزوم » شرط الخيار«شود خيار تخلف شرط؛ نه  داشته باشد که اگر فاقد اين وصف باشد خيار دارد اين مي

ارع مقدس حکمي راه دارد، نه خيار تخلف شرط در لزوم حکمي راه دارد، فقط عيب است و تدليس که خود ش

تنظيم کرده است، براي اينکه امر نکاح که لزومش حکمي است به دست خود شارع است که حاکم است؛ لذا در 

البته اگر زوج . ، مسائل ديگر را راه ندادند»التدليس«، »العيب«همين دو مورد ايشان اين حکم را دارند يعني 

راه باز است ولي خيار داشته باشند که بتوانند عقدي را به هم بزنند  ١» الطَّلاق بِيد من أَخذَ بِالساق«مشکلي دارد 

  .چنين نيستاين

  خيار تدليس زير مجموعه خيار غبن نيست؟: پرسش

  .خير، فرق اول اين بود که با غبن خيلي فرق جوهري دارند: پاسخ

  .کنندخيار تدليس را جداگانه ذکر نمي: پرسش

تدليس به شرط . کنند منتها جدا در کار نيست در مسئله عيب آنجا ذکر مي هم تدليس را مکاسببله، در : پاسخ

گويند به اين شرط اين دينار صيرفي باشد يا  اگر درهم و دينار ثمن بود مي. گردد بر مي» أحد العوضين«وصفي در 

در ثمن، در  شود تدليس شود اين وصف را نداشت اين مي کجا باشد يا کجا باشد بعد يک کسي تدليس کرد معلوم 

گويند اين ميوه اين شرط را دارد يا اين فرش پشمش از فلان است تدليس کرد يعني وصفي را گفته  مثمن هم مي

                                                
 .۳۰۶، ص۱۵ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. ١
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گويد اين فرش همين است که  ندارد، مي» أحد العينين«اما غبن هيچ ارتباطي با . که اين ندارد اين تدليس است

بيني يا اگر هم بخواهد وصف بکند وصفي را  است که شما مي گويم همين بيني، من درباره فرش وصف زائدي نمي مي

غبن به . اش ده دينار است گويد قيمتش پانزده دينار است، در حالي که قيمت سوقيه کند که اين دارد ولي مي ذکر مي

  .است» بينهما بون بعيد«گردد،  برمي» أحد العوضين«گردد، تدليس به وصف  قيمت بر مي

تا قضيه سالبه جزئيه دارند که مورد دو» بينهما عموم من وجه«؟ و »التدليس ما هو«؟ »هو العيب ما«: »فتحصل«

» بين التدليس و الغبن«؟ و »أن الغبن ما هو«افتراق است، يک قضيه موجبه جزئيه دارند که موجب اجتماع است، و 

ر تدليس با خيار تخلف شرط، دو؛ ، يک؛ و خيا»شرط الخيار«فرق فراواني است و مانند آن، و بين خيار تدليس با 

آا خياري است که به يد خود عاقد است، براي اينکه لزومش لزوم حقي است؛ . هاي روشني است همه اينها فرق

  .اين تدليس و عيب به دست شارع است، چون لزومش لزوم حکمي است و نه لزوم حقي

شابه اين مسبوق است به فرمايش مرحوم مفيد در ذکر کردند که م شرايعحالا اين بياني که مرحوم محقق در متن 

گردد که ما اجمالاً بايد به آن نص شريفي  برمي» نکاح عبيد و إماء«که آيا عقد باطل است يا نه؟ بحث اين به  المقنعة

  . وارد شد آا را مراجعه کنيم» نکاح عبيد و إماء«که درباره 

ـ که در بحث »  الأولى«: کنند ت مسئله را اينجا ذکر ميهش» فيه مسائل«عمده در مسئله تدليس اين بود که 

؛ کمالي را ادعا »حرة أا علی امرأة تزوج إذا«جلسه قبل اين صورت مسئله خوانده شد که در ذهن شريف باشد ـ 

فرقش  .»ا دخل لو و«ـ اين خيار تدليس است ـ » الفسخ  له كان أمة فبانت«کرد که اين کمال در اين زن نيست، 

گيرد، ولي اينجا  با خيار عيب هم همين است که در خيار عيب اگر چنانچه تصرف کرد، مانع رد است و غرامت مي

يک عقد فضولي است، عقد چرا باطل ! ، عقد چرا باطل باشد؟»أظهر الأول و باطل العقد قيل و«. مانع رد نيست
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و قيل العقد «! ود مولا باشد که چرا عقد باطل باشد؟وصفي از اوصاف را اين زن فاقد است، اگر عاقد خ! باشد؟

؛ »الدخول قبل الفسخ مع لها مهر لا و«. کند ؛ يعني نسبت به نصوص، نصوص همين را امضا مي»باطل و الأول أظهر

اگر قبل از آميزش اين زن را رها کرد فسخ کرد اين عقد را، اين عقد شأنيت دوام را دارد حالا با فسخ اين شأنيت 

؛ مشخص نکردند که عشر چه؟ چون اصل »العشر نصف أو العشر لمولاها قيل و بعده، المهر لها و«. برد از بين مي را

يک قول اين است که : آمده است آنجا چهار قول يا سه قول در مسئله هست» نکاح عبيد و إماء«بحث در باب 

است که اين عقد صحيح است ولي مهر در عقد صحيح است، يک قول اين است که عقد باطل است، يک قول اين 

در متن . کار نيست، مولا عشر قيمت را اگر اين شخص تصرف کرده در اين أمه، عشر يعني عشر قيمت نه عشر مهر

برابر نصوصي که آمده عشر قيمت اين أمه را مولا طلب دارد، براي اينکه اين ! عشر چه؟» له العشر«اين است که 

اي در کار  ، دو؛ مرد با او آميزش کرد، سه؛ مهريه»بانت أمة«، يک؛ »علي أا حرة«مرد درآمده أمه به عقد اين 

نيست، چهار؛ مهر المثل و مانند آن هم مطرح نيست، عشر و نصف عشر را بايد بگيرند؛ اگر چنانچه ثيبه بود نصف 

رضوان االله تعالي (مرحوم محقق. بگيرند عشر يعني يک بيستم و اگر باکره بود عشر يعني يک دهم قيمت را بايد

کنند؛ نکاح دائم يک فصل است، نکاح منقطع فصل  نکاح دائم و منقطع و نکاح عبيد و إماء ايشان ذکر مي) عليه

نکاح منقطع فرق جوهري که با نکاح دائم دارد از لحاظ زمان . ديگر است، نکاح عبيد و إماء فصل سوم است

فرق جوهري با نکاحين دارد، آا عقد زوجيت است، اينجا تمليک عين است، يک؛ يا  است، ولي نکاح عبيد و إماء

اگر چنانچه اين أمه است ملک يمين بودن باعث  ١إِلاَّ ما ملَكَت أَيمانكُم﴾﴿خواهد،  تحليل منفعت است، دو؛ عقد نمي

  .اح استحلّيت نکاح است و اگر مالک اين أمه را تحليل کرده، اين باعث ملکيت نک

                                                
  .۲۴يهسوره نساء، آ .١
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فرمود وقتي کسي قرآني فکر بکند در خدمت قرآن  ايشان مي! خدا غريق رحمت سيدنا الاستاد مرحوم علامه را

ايشان فرمايششان اين است که هيچ حقي . بيند چرا اصرار قرآن کريم بر اين است که حق زن محفوظ بماند باشد، مي

توصيف نکرد، مرتب وصف نکرد، مرتب تأکيد نکرد، مرتب را خدا در قرآن به اندازه حق زن محترم نشمرد، مرتب 

بخشي را اسلام به ناچار امضا کرده است، بخشي را هم صريحاً فرمود اين زن . زن وضعش همين بود! توصيه نکرد

شد  يد وقتي خشکسالي ميدان عربي که مي ١.﴿للرجالِ نصيب مما اكْتسبوا و للنساءِ نصيب مما اكْتسبن﴾مستقل است 

کانوا «طور کرد اين عرب را اين اسلام آورد اين! کشتند ها را مي دادند، بچه داشتند غذا مي هايشان را نگه مي سگ

گفتند ما دامدار  مي! قرآن چگونه اينها را به کمال رساند؟! هايي بودند؟ اينها چه آدم ٢»يغذوا الکلاب و يقتل الأولاد

اين چه ديني بود که اينها را به اين ! اين مردم! خواهيم چه کنيم؟ خواهيم بچه مي  ما سگ ميهستيم ما رمه داريم

ايران که کشور عادي نبود، ايران کشور شاهي نبود، . تا امپراطوري را فتح کردندها آمدند دو همين! صورت درآورد؟

ه؟ مثل قطب فعلي که تمام کشورهاي شاهنشاهي يعني چ. ايران کشور سلطنتي نبود؛ ايران کشور شاهنشاهي بود

دادند، چون شاه شاهان بود، کشور شاهي  داند، ماليات مي دادند، تمام سلاطين مجاور بايد باج مي مجاور بايد باج مي

يک وقتي در همين ايران همين افشار رفته هند را بگيرد، الآن با هواپيما رفتن به هند سخت . نبود، سلطنتي نبود

اين کار قرآن است، اين هنر قرآن . ها گرفتند اين ايران با اين جلال و شکوه را همين عرب! ن راهمين ايرا! است

گويند يعني  که مي» کانوا«، اين »کانوا«کردند؟  شما اين روايات را بخوانيد که در خشکسالي اينها چکار مي. است

داريم  گفتند ما رمه مي» ب و يقتل الأولاديغذوا الکلا«اين چوپان » کان«يا » کانوا«سيره تلخ اينها اين بود؛ 

                                                
  .۳۲سوره نساء، آيه .١
  .»... أَحدكُم كَلْبه و يقْتلُ ولَده] يغذُو[شر حالٍ يغذوا  ياللَّه علَيه و آله و أَنتم معاشر الْعربِ علَ يبعثَ محمداً صلَّ... « ؛۸، ص۳۰ ، ج)بيروت ـط (بحار الأنوار. ٢
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سالي که گراني بود بچه را ! خواهيم چه کنيم خواهيم براي اينکه رمه را حفظ کند بچه مي گوسفندداريم، ما سگ مي

اين کتاب نبايد مهجور باشد، هر روز بايد . طور کرداين مردم را قرآن آورد اين. داشتند کشتند سگ را نگه مي مي

حالا ! ؟ چه عيب دارد؟!ود هر روز بايد درس و بحث بشود، چه عيب دارد که آقايان قرآن مباحثه بکنندمباحثه بش

لازم نيست همه شيخ طوسي بشوند يا علامه طباطبايي بشوند، يک دور قرآن بايد دست همه ما باشد، هر جاي 

حتماً يعني حتماً ما بايد . لامه بدانيمقرآن را باز کردند بدانيم، حالا لازم نيست مثل شيخ طوسي بدانيم يا مثل ع

اينها از هر حيواني ! چگونه شد اين؟. خواهد بگويد قرآن را مباحثه بکنيم روزي دو صفحه سه صفحه که چه مي

کدام درنده را ! کدام گربه را ديديد؟! کدام سگ؟! تر هستند، شما کدام سگ را ديديد که بچه خود را بکشد؟ پست

تر  از همه حيوانات او خشن ١،»پلنگان رها کرده خوي پلنگي«: گويد ه جناب سعدي از او مياين پلنگ ک! ديديد؟

ما ذئْبان ضارِيان في «: گويد هست که مي )االله عليه و آله و  سلّم يصلّ(اين بيان نوراني از پيغمبر. تر است و درنده

ها به اندازه گرسنگي گوسفند  اين معروف است که گرگ ٢؛»مسلمِ من الرئَاسةغَنمٍ قَد تفَرق رِعاؤها بِأَضر في دينِ الْ

خواهد بخورد؟ يک گوسفند براي او زياد  درند؛ مگر اين گرگ چندتا گوسفند مي درند، به اندازه غضب مي را نمي

د بعضي از اين نمرها، گوين حالا اين درست يا نادرست مي. درد، کار او درندگي است تواند مي است، اين تا مي

اين است که سعدي ! شوند حالا يا درست است يا مبالغه است ها در حال خشم و غضب قطعه قطعه مي گرگ

پلنگان رها «رسد که  تا مي ٣»سالي شد اندر دمشق ٭٭٭ که ياران فراموش کردند عشق چنان قحط «: گويد مي

  .»کرده خوي پلنگي

                                                
  .»به نام ايزد آباد و پر ناز و نعمت ٭٭٭ پلنگان رها کرده خوي پلنگي«؛ ۵۸ديوان سعدي، قصيده. ١
  .۲۹۷، ص۲، ج)ط ـ الاسلامية(الکافی. ٢
  .۱۳ديوان سعدي، بوستان، بخش. ٣
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ما ذئْبان ضارِيان في غَنمٍ قَد تفَرق رِعاؤها بِأَضر في «: فرمود )ه و آله و سلّماالله علي يصلّ(وجود مبارک پيغمبر

طرف رمه حمله کنند به گوسفندان طرف رمه و يکي اين؛ فرمود اگر دوتا گرگ يکي آن»دينِ الْمسلمِ من الرئَاسة

تا گرگي که از دو طرف حمله حضرت فرمود ضرر اين دو. ماند ياي که چوپان ندارند، چيزي از اين رمه نم بيچاره

کردند چوپان ندارند، ضرر آا نسبت به دين مسلم به اندازه هوي و هوس نفس نيست، اين هوس همه بساط دين 

أَعدي «: اين است که فرمود! آيد؟ انسان ـ خداي ناکرده ـ وقتي اصل را منکر شد چه در مي. زند را به هم مي

عوآدم، نفس آدم است ١»د.  

ها خيلي مکرر در مسائل اقتصادي از اينها، در مسائل ادب از اينها، در مسائل عفاف از  اين قرآن کريم درباره زن

فرمايش مرحوم علامه که خريط در بحث تفسير است، فرمود هيچ چيزي خدا در . اينها، در مسائل ارث از اينها

ها فرمود شما مراعات اينها را بکنيد،  غرض اين است که در اين قسمت. نکرده استقرآن به اندازه حق زن توصيه 

  . حقوق اينها را رعايت بکنيد و مانند آن

در جريان مهر که زن اگر اين باشد مهريه اين باشد يا فلان، در صورتي که تصرف شده باشد و باکره باشد يک 

  . شد که اين را به صورت کالا امضا کرددهم قيمت را بايد به مولا داد؛ اما شارع مجبور 

ـ واجب نيست که ما همه چيزها را بفهميم، شما  ج البلاغهدارد در ) سلام االله عليه(يک بيان نوراني حضرت امير

را مثل قرآن مباحثه کنيد روزي يک صفحه دو صفحه، نگويد ما  ج البلاغهدو به دو، سه به سه، يک دور 

ـ اين حرف خيلي ! ولي اصلش را بدانيم که حضرت چه گفته يا نگفته! ز را ما بايد بفهميم؟مگر همه چي! فهميم نمي

                                                
  .٥٩ص ،١ مجموعة ورام، ج. ١
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 ١!کردم حرف بلندي است حضرت فرمود اگر برادرم جعفر بود و اگر عمويم حمزه بود من هرگز سقيفه را امضا نمي

يک عمو ماند به نام عباس يک  .کردم داشتم قيام مي اگر همين دو نفر را مي! کردم؟ حالا دستم خالي بود چکار مي

هستند، اينها در زمان فتح مکه اسلام آوردند، اينها تازه  به اسلام »عهدال جديد«عمو ماند به نام عقيل، اينها 

اين عموي من عباس يک ! اند، اين عقيل هم که برگشته رفته در دستگاه أموي معلوم نيست چکاره بود مسلمان

اين ! توانستم بکنم؟ سلام آورد، در فتح مکه اسلام آورد، من با اينها چکار ميعموي رباخواري بود که آخرها ا

بايد در ج البلاغه فهميم، ولي يک دور  خيلي از چيزهاست که ما نمي! فهميم نگوييد نمي! ها خواندني نيست؟ حرف

الا اگر فرصت ح! ممکن نيست! ممکن نيست کسي بگويد من شيعه هستم و حرف علي را نداند. مشت شما باشد

کند؛ اما يک دور  گذارد و مراجعه مي گيرد، بله عيب ندارد، آدم يادداشت مي کرديد آن مطالب دقيقش را آدم ياد مي

گذارد براي  کند مي بحثتان روزي يک صفحه دو صفحه، حالا جاهايي که مشکل است آدم مطالعه مي بايد با هم

لباد «کردم  صريحاً دارد که اگر من اين کار را نمي! است بالاخرهفرصت بعد، يک دور آدم بايد بداند که چه خبر 

ولي من آن کسي نيستم که اگر پشتيباني  ٢؛»أَما حقِّي فَقَد تركْته مخافَةَ أَنْ يرتد الناس«. دين رفته بود» الإسلام

  ! درم جعفر نبودحيف که برا! کردم، حيف که عمويم حمزه نبود داشتم سقيفه را امضا مي مي

با همين قرآن آن مردم . غرض اين است که اين دين را وجود مبارک حضرت با اين وضع در اختيار ما قرار داد

ها  را به اين صورت رساند، حالا هر چه بود توانستند بالاخره اجداد ما را از کفر و شرک و اينها نجات بدهند، همين

  .و اصل اينها را بايد حفظ بکنيم ما اينها را بايد گرامي بداريم. آمدند

                                                
  .»يه و آله عمي حمزةُ و أَخي جعفَر لَم أُبايِع كَرهااللَّه علَ یلَو كَانَ لي بعد رسولِ اللَّه صلَّ«؛ ۸۸۱، ص)ط ـ قديم(تمام النهج البلاغه. ١
  .۱۳۷، ص)الحديثةـ ط (دلائل الإمامة. ٢
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اما اصلش ! ؛ عشر چه؟»لها العشر«: گردد، در متن دارد غرض اين است که اين عشر و نصف عشر به قيمت برمي

يکي در عقد است، عقد هم دو : چند مطلب است» نکاح عبيد و إماء«آمده، در » نکاح عبيد و إماء«چون در بحث 

الأولى لا يجوز للعبد و لا «: »نکاح عبيد و إماء«فرمايد درباره  ا که گذراندند، بعد ميقسم است عقد دائم و اينها ر

شود  اين مي» إجازة المالك يإلا بإذن المالك فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف عل للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً

؛ آا که اصل عقد فضولي را »المستأنفو قيل بل يكون إجازة المالك كالعقد «! فضولي، چرا ما بگوييم باطل است؟

 یو قيل يبطل فيهما و تلغ«. گويند که اجازه مالک يک عقد جديدي است کنند، اينجا هم مي در همه جا انکار مي

اين براي عقد؛ اما درباره  ١،»الإجازة و فيه قول رابع مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة و الأول أظهر

بالتحريم كان  إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا عالماً«سوم اين است که  مهر که مسئله

عقد فضولي معناي آن اين نيست که تصرف جايز است، . ؛ عقد صحيح است، اما تصرف در معقود غصب است»زانيا

و » لا عقد إلا في ملک«که » ه المُلکبيده الملک أو بيد«آن کسي که . عقد فضولي يعني در حيطه انشاء نقصي نيست

شود غصب، اگر مسئله زن باشد  آن بايد امضا بکند، اگر او امضا نکرد تصرف در اين عين مي» لا عقد إلا في ملک«

و لو أتت « ٢،»لا مهر لبغي«، چون »عليه الحد و لا مهر إن كانت عالمة مطاوعة و«فرمود اين زناست . شود زنا مي

و كذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر و قيل «ر جريان عشر و نصف عشر راجع به قيمت است ، بعد د»بولد

شر« شرايع؛ اين که در بحث نکاح فعلي مرحوم محقق در متن »شر قيمتها إن كانت بكراًعشر«، »العدارد » نصف الع

» عشر القيمة«آنجا تصريح شده که منظور » و إماءنکاح عبيد «گويد عشر قيمت يا عشر مهر، براي اينکه در  و نمي

                                                
  .۲۵۳، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .»الٍ تسعة عن مهرِ الْبغينهي عن خص صلّي االله عليه و آله و سلّمأَنَّ رسولَ اللَّه «؛ ۹۶، ص۱۷وسائل الشيعه، ج. ٢
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و قيل عشر قيمتها إن «آنجا دارد که . »العشر أو نصف العشر«است؛ لذا در اينجا دارد » نصف عشر القيمة«است 

  .رسيم بخوانيم اين مروي است که حالا روايتش را امروز نمي ١،»شر إن كانت ثيباًأو نصف الع کانت بکراً

 »ينالله رب العالمو الحمد «

                                                
  .۲۵۴، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١


